
 
 
 
 
 

   هساختار جملۀ ترجماصول 
 فر علی خزاعی

 طرح مسئله. ۱
نویسنده میرا    هایشانهساختار جمل مترجمان  برخی   بعد  از  و  هرطورشده  کوشند  میگیرند 

ساختار  ند  کوش دانسته و میحُسن  برخی از این هم فراتر رفته و این کار را  معنی را در آن بریزند.  
و تا حد امکان با حفظ ترتیب    ،او را به یک جمله   نویسنده را حفظ کنند و هر جملهٔ   هایلهجم
افتند و ساختار را پوست فرض کرده و معنی سوی بام میبرخی هم از آن ترجمه کنند.  ،  هاهکلم

 ریزند.همۀ ساختارهای نویسنده را دور و معنی را در ساختارهای خودشان می، را مغز
لفظ»،  به«لفظ  قدر نادرست است که روش ترجمهٔ ساختار» همانربه«ساختا  روش ترجمهٔ 

لفظ» تصور بر این بهی غلط مبتنی است. در روش «لفظهای فرض بر پیش روش    چون هر دو
می منتقل  معنی  آنها  انتقال  با  و  هستند  مستقلی  معنایی  واحدهای  الفاظ  که  شود، است 

میحال   آنکه 
ً
غالبا معنی  رابطۀدانیم  الفاظ    در  میمیان  به  گیرد.  شکل  «ساختار  روش  در 

و   ی ساختاری یکسانی دارندی و مقصد توانا  أ دو زبان مبدساختار» هم تصور بر این است که  
 به متن ترجمه منتقل کرد لذا هر ساختار متن اصلی را می

ً
 حقیقت این است که:  .  توان عینا

 
تاحدی انعطاف دارد، و ساختارهای گوناگون   ،ازجمله زبان فارسی  ،زباننحو هر   •

کنیم که در طبع حال وقتی ساختاری را به فارسی وارد میعیند، ولی درپذیر را می
 
ّ
 کند. افتد و غیرفارسی جلوه میف میفارسی نیست، زبان به تکل

معنی   • انتقال  ابزار   
ً
صرفا را  ساختارها  سبک  هم  بلکه  هم مینیستند،  و  سازند 

که نباید همیشه و به هر قیمت  همچنانبنابراین،  کنند.  را منتقل می  اوجوهی از معن
همیشه   نباید  کرد،  حفظ  را  را  ساختار  چون آن  انداخت  دور  به  پوست  همچون 

دارند  بلاغی  نقش  هم  سبک  ،ساختارها  چون    ،سازندیعنی  معنایی،  نقش  هم  و 
 کنند.ای از معنا را منتقل می لایه

    متن. و کارکرد حفظ یا تغییر ساختارها به چندین عامل بستگی دارد، ازجمله نوع  •
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  اختصار مسئله را طرح کردم. گفتم که ساختارها هم نقش سبکی دارند و هم تا اینجا به
تفصیل بهاین دو نقش را در دو بخش  های متعدد،  با ذکر مثالبحث،    نقش معنایی. در ادامهٔ 

 بحث خواهم کرد.  
 

 نقش سبکی ساختارها . ٢
نویسنده است ولی سبک فراتر از ساختار یا نحو    هایهساختار جمل  ،یکی از وجوه بارز سبک

و شیوۀ بیان مطلب  های واژگانی  ها و نوع ترکیبسبک با نوع واژهنویسنده است.    هایهجمل
ت» نیست، بلکه «کیفیت» است، چیزی است از این گذشته، سبک «کمیّ نیز مرتبط است.  

کند». و وقتی صحبت از شباهت سبکی میان متن اصلی  که خواننده در نهایت آن را «حس می
می ترجمه  متن  یکنیم،  و  نیست؛  صوری  شباهت  شباهتاین  با  متن  دو  صوری عنی  های 

 دارای سبک یکسان نیستند، بلکه مترجم برای ایجاد سبکی شبیه به 
ً
واژگانی و ساختاری لزوما

های زبان مقصد، آن را بازآفرینی  ها و محدودیتسبک متن اصلی باید، در چارچوب قابلیت
 دانند و منظورشان از حفظ سبک میبرخی مترجمان سبک و ساختار را یکی  سفانه  أمتکند.  

تر در نادرستی این تصور را پیش   است.   نویسنده  هایهحو جملرها و یا ن نویسنده حفظ ساختا
 ایم.بحث سبک نشان داده

در تعریف سبک گفتیم که هر نوشته سبکی دارد. ولی این سخن به این معنی نیست که،  
 ، چون:  ک هر متن اهمیت دارد در ترجمه، سب 

 
 ژانر علمی) می .١

ً
نویسند؛ چنین غالب نویسندگان به سبک متداول در یک ژانر (مثلا

   شد؛ ندارد که از آن نویسنده با متمایزی شاخص و های سبکی ویژگی
هم   .٢ اگر  نویسنده  متمایزی  ویژگیسبک  از ارد دهای  متن  کارکرد  با  مقایسه  در   ،

   ؛ برخوردار است اهمیت ثانوی 
٣.  

ً
 با کارکرد متن در تضاد است.  و یا سبک متمایز نویسنده اصلا

 
بسیار شخصی   یای علمی به سبکتصور کنید دانشمندی مقالهمورد آخر، برای درک بهتر 

آید، و نه ضرورتی برای حفظ آن  چنین سبکی نه امتیازی به حساب مینوشته است.  و متمایز  
میحا در  ساس  چون  کارک شود  سبترج   رد اینجا  انتقال  نیست   کمه  انتقال نویسنده  بلکه   ،

 محتوای مقاله است.  
سبک نگاه کنیم، خواهیم دید که، بدون    ترجمه، از منظر کارکرد به مسئلهٔ در حوزۀ  اگر،  

متون   ، (که شامل بخش اعظمکنیمدرصد متونی که ترجمه می٩٠مبالغه و تعارف، در بیش از  
یزی چنین چ  وجه است چونردن بیسبک نویسنده کحفظ  سخن از    شود)میعلوم انسانی هم  

 
ً
خواننده عکس آن را    نه هدف یا کارکرد ترجمه است و نه خواننده چنین انتظاری دارد. اتفاقا
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وت از مآبی سبکی شخصی و متفاانتظار دارد؛ یعنی اگر نویسنده به هردلیلی ازجمله فضل
تر ار برده، خواننده انتظار دارد مترجم آن را به زبانی روشنک  به  سبک متعارف در آن ژانر خاص

   تر ترجمه کند. سبکی سرراست و
شمار کند، در عمل چنین نیست. هنوز  ، درمقام نظر، بدیهی جلوه میگرچه  این مطلب

 کم نیست.  حفظ سبک نویسنده   به بهانهٔ ساختار»  های «ساختاربهترجمه
   سبک اهمیت دارد چونمتون، اما، تعداد کمی از در 
زیباشناختی (هم) دارد که   یکارکرد ش  اهای زبانیبه دلیل خلاقیت و ارزش متن   •

کارکرد زیباشناختی متن یعنی و حفظ  ترین کارکرد متن نباشد)  (اگر مهممهم است  
 ؛نویسندهسبک حفظ 

متن و مقصود ی  ابیان نویسنده جزئی جداناپذیر از معن   نحوۀ هم  ترتیب کلام و  هم   •
 نویسنده است؛  

 .د امکان حفظ شود تاح نویسنده خواننده انتظار دارد که سبک  •
ها  یی اند. این متون رازها، زیبامتون ادبی یا متون دینی یا برخی متون فلسفی از این دسته بیشتر  

مترجم باید پیوسته این متون هم    حتی در ترجمهٔ هایی دارند که باید حفظ شوند. ولی  و غرابت
های ساختاری زبان فارسی را در نظر داشته باشد و بیش از حد ها و قابلیتمحدودیت

را تحت فشار نگذارد. نوع  نمونه  مترجم  در مجلهٔ تر  پیش  نحو فارسی  این  از  زیادی  های 
به مصداق گل بود  ها،  مونهدر این نایم.  متون ادبی و فلسفی و دینی دیدهۀ  در ترجم  گراییافراط

و  کرده  مخدوش  را    اگرایی آمیخته شده و هم معنلفظا  ساختارگرایی ببه سبزه هم آراسته شد،  
 .  را  هم هویت نحو فارسی

نشان میبرای  ترجمه،  در  فارسی  ساختارهای  از  استفاده  اهمیت  از  دادن  استعارۀ توانیم 
جمل  ساختار  و  است  درخت  مثل  متن  کنیم.  استفاده  برگ  و  ریشه  و  ریشهٔ   ها هدرخت    مثل 

قیق انتخاب شده  د  اگر خیلی هم درست و  ها ههای درخت. کلممثل برگ   هاکلمهدرخت و  
  هایهکند. به این دلیل است که ما جملو ساختار فارسی نباشد، جمله فارسی جلوه نمی  باشند

ترج  در  تمهزیادی  حتی  و  کلممی  هالیفأها  که  جمله    هاه بینیم  ولی  است  فارسی  همه 
رنگ و  است  ترجمهٔ غیرفارسی  دارد.  ترجمه  به  ساختار  ساختاربه  وبوی   ترجمهٔ نسبت 

رساند و حس  می  ناخواننده را دیرتر به معاست،  شده    بر ساختاری درست بنالفظی که  بهلفظ
 انگیزد.  بیگانگی بیشتری در خواننده برمی

 
 شود:  شامل موارد زیر می هاییهدخالت مترجمان در مواجهه با چنین جمل

 تغییر ساختار جمله و بیان مضمون جمله در قالبی جدید   •
 بلند به دو یا سه جمله تبدیل جملهٔ  •
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 ویرگول تاحد امکان نقطهم نگارشی مثل خط تیره و ئعدم استفاده از علا •
 جابجایی ارکان جمله   •

   کنم: در ادامه به ذکر چند نمونه از متون ادبی و غیرادبی اکتفا می
  

The company's mission is to provide high-quality products 
and services that meet or exceed customer expectations while 
maintaining a commitment to sustainability and social 
responsibility through initiatives such as reducing waste and 
carbon emissions and supporting local communities through 
charitable donations.  

زمان با حفظ تعهد به رشد  رسالت شرکت این است که هم  ترجمه با حفظ ساختار:
های کربنی  پایدار و مسئولیت اجتماعی با انجام اقداماتی نظیر کاهش زباله و آلاینده 

انجمن از  حمایت  پرداخت  و  با  محلی  و  کمکهای  خدمات  آنها،  به  مالی  های 
مشتریان را برآورده کرده یا از حد انتظار   های محصولات باکیفیتی ارائه دهد که انتظار

 آنها فراتر برود. 

رسالت شرکت این است که به رشد پایدار و مسئولیت   ترجمه بدون حفظ ساختار:
های کربنی و اجتماعی متعهد بوده و با انجام اقداماتی نظیر کاهش زباله و آلاینده

های محلی، خدمات و محصولات باکیفیتی ارائه دهد که  حمایت مالی از انجمن
 د. مشتریان را برآورده کرده یا از حد انتظار آنها فراتر برو های انتظار

 
بالا،   مثال  چدر  خط  در  جمله  اصلی  فعل  اول  ترجمۀ  یعنی  هاردر  کرده)،  (برآورده  آمده  م 

خیر زیاد به فعل برسد چون در زبان فارسی  أخواننده باید انبوهی کلمه دریافت کند و سپس با ت
آوردن خیر در  أبه دلیل ت  هاهاین قبیل جملبنابراین،  آید.  های فعل میمتمم  فعل پس از مفعول و

برای فارسی ثقیل استفعل  فعل   دوم، جملهٔ   . در ترجمهٔ زبانان  (با دو  به دو جمله  نویسنده 
  «متعهد بوده» و «برآورده کرده») شکسته شده، و درنتیجه فعل اصلی در خط دوم آمده است.  

ب بوده   حفظ ساختار:ا  ترجمه  انتخاب  به  کس چون هیچ  —ام  ازآنجاکه محکوم 
ام که در درونِ «فضا»یِ خود را ناگزیر کرده  —چیز حرف بزند  تواند دربارۀ همهنمی

 متعیّ معینی از مشکل 
ً
فیلسوفان قرن بیستم  گر نه در بین همۀ  که ا  —ن  های تاریخا

 شوم.مانم و از آن خارج نباقی ب —اند ر آنان «مشترک» بیشت ر بینِ کم ددست 
   ۱۴، صفلسفه در قرن بیستمتاریخ باقر پرهام، 

  چیز حرفتواند دربارۀ همهکس نمیازآنجاکه هیچ ترجمه بدون حفظ ساختار:
 ام که در درونِ «فضا»یِ ام و لذا خود را ناگزیر کردهبزند، محکوم به انتخاب بوده

 متعیّن باقی بمانم، مشکل مشکل   معینی از
ً
 هایی که اگر نه در بین همۀهای تاریخا
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 اند.  کم در بینِ بیشتر آنان «مشترک»دست  ،فیلسوفان قرن بیستم 
 

با تدر مثال بالا  خیر آمده است. أ، بر خلاف مثال پیشین، مشکل این نیست که فعل اصلی 
جمله را بلند و  با گنجاندن دو عبارت معترضه بین دو خط تیره،  نویسنده  مشکل این است که  

،  م سجاوندیئاستفاده از علا  بازبان،  انگلیسیتاحدی دیریاب کرده است. برخی نویسندگان  
  های ت و با استفاده از ویژگی نحوی زبان انگلیسی که در آن فعل بر مفعول مقدم است، عبار

هر    گنجانند و بدین ترتیب جمله را بهمتعدد در دل جمله می  معترضهٔ   هایت توصیفی و عبار 
نثر کلاسیک فارسی، هم به دلیل ضرورت تقدم مفعول  دهند. در  اندازه که بخواهند بسط می

کوتاه بودند. ولی در نثر مدرن فارسی که    هاه، جمل م سجاوندیئعلابر فعل و هم به دلیل نبود  
سجاوندی هم  م  ئاند و، البته، استفاده از علابلندتر شده  هاهثیر پذیرفته، جملأبسیار از ترجمه ت

توصیهٔ  است.  یافته  افزایش   
ً
جمل نه  ما    ضرورتا به  فارسی    هایهبازگشت  نه  کوتاه  و  است 

کوتاه جوابگوی   هایهترجمه، جمل  م سجاوندی. حداقل در عرصهٔ ئممنوعیت استفاده از علا
توصیهٔ  نیست.  امروز  نثر  از علا  نیازهای  استفاده معتدل  به  موارد  ئما  (یعنی در  م سجاوندی 

 مطلق
ً
است که خواندنشان راحت باشد. منظور از راحت   هاییهضروری) و نیز نوشتن جمل  ا

 
ً
 منظکوتاه باشد.    بودن این نیست که جمله حتما

ً
فعل،    ور این است که ارکان جمله، مخصوصا

 در جای درستی قرار بگیرند به نحوی که ذهن برای فهم جمله مسیری خطی را طی کند.  
تغییرات  ل  با حداقبلند را    هایهتوان جملاند که چگونه مییافتهمترجمان زبده به تجربه در

  وقتی عبارتی توصیفی داخل یک جملهٔ تر تبدیل کرد. برای مثال  تر و روشنکوتاه  هاییهبه جمل
در فارسی این امکان آید.  خیر زیاد در انتهای جمله میأناچار با تهبلند قرار دارد، فعل جمله ب

، پس از فعل ذکر  آنو عبارت توصیفی را، با تکرار مرجع    فعل را جلوتر بیاوریموجود دارد که  
در اینجا عبارت توصیفی با تکرار کنیم. یک نمونه از این ترفند نحوی در مثال فوق آمده است.  

      پس از فعل اصلی آمده است.   ،»که« حرف ربطو استفاده از  »ها مشکل« کلمهٔ 
 

بمانم  هایمشکل ...   باقی  متعیّن   
ً
همۀ   هایی مشکل،  تاریخا بین  در  نه  اگر  که 

  . اندکم در بینِ بیشتر آنان «مشترک»دست  ،فیلسوفان قرن بیستم
 بلند از متون ادبی:   جملهٔ  نمونه سهاین هم 

 
... and she had said it with the same naturalness with which on 
one national holiday she had made her way through the guard 
of honor with a basket of empty bottles and reached the 
presidential limousine that was leading the parade of 
celebration in an uproar of ovations and martial music and 
storms of flowers and she shoved the basket through the 
window and shouted to her son that since you’ll be passing 
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right by take advantage and return these bottles to the store on 
the corner, poor mother. 
Gabriel Garcia Marquez  

. در یکی از روزهای تعطیل، با زنبیلی از  آورد ی زبان مه  پیرایگی بو او اینها را با بی...  
لیموزین  بطری  خودروی  به  و  کرد  باز  احترام  گارد  بین  از  را  خود  راه  خالی،  های 

و    —ها و موسیقی نظامی  کنندهجمهوری رسید که در میان هلهلۀ استقبالریاست 
از گل از پنجره به داخل   —  توفانی  در جلو صف مراسم در حرکت بود: زنبیل را 

ها روی، سر راهت این بطری انداخت و به پسرش داد زد: «حالا که تو به آن طرف می 
 گوشۀ خیابان بده. ننه جان.  را هم به مغازهٔ 

 ور، ترجمۀ محمدرضا راهز پدرسالار پائی
   

  بلند   مترجم جملهٔ کند.  از پسرش درخواستی می  بالا «او» مادر پدرسالار است که   در جملهٔ 
قول  نقل  معنایی میان دواشتباه رابطۀ  بهولی در این شکستن  ،  درستی به چند جمله شکستهرا به

  از مادر پدرسالار را از بین برده است.  
حرف را با همان سادگی و صداقتی بر زبان آورده    و او این  ... :  ترجمۀ پیشنهادی

عبور کرده  از بین گارد احترام    های خالیبا زنبیلی از بطری روز تعطیل    در یکبود که  
 جمهور ئیس لیموزین رمردم خود را به  هلهلۀ  و در میان باران گل و موسیقی نظامی و  

ماشین انداخته و با صدایی زنبیل را از پنجره به داخل  پیشاپیش جمعیت رسانده بود و  
ها را بطری بلند خطاب به پسرش گفته بود: «داری میری اون طرف، قربونت همین  

 سر نبش.» مادر بیچاره!  سر راه بده به مغازهٔ 
 

  ...what he did was nothing more than obey those feelings of 
generosity and altruism which, as everyone knows, are the two 
best traits of human nature and to be found in much more 
hardened criminals than this one, a simple car-thief without 
any hope of advancing in his profession, exploited by the real 
owners of this enterprise, for it is they who take advantage of 
the needs of the poor.                                             Jose Saramago   

انجام    ی کار...   او  از احساسات جچ  داد،که  پیروی  نبود جز  نوع  ویزی  و  انمردانه 
ر  ی د است که حت  همه دو تا از بهترین خصایص ذات بشر   ۀعقید  هکه ب  ی اتانهسدو

ای بود که هیچ دزد ساده ین شما  شود، اومی   پیداز این یکی نیز  ر اتدلگجنایتکاران سن
 حرفه قرارصلی این مار صاحبان اثنداشت و مورد است ارشک میدی به پیشرفت درا

   د.نکناستفاده می وءهایی مثل او سبدبخت نیاز  زآنها هستند که اچون ، ه بودرفتگ
 ، ترجمۀ عاطفۀ اسلامیان کوری
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که  چنان ولی  ،  است  ا به چند جمله شکستهبلند نویسنده ر  جملۀ، مترجم  بالامتن  ۀ  در ترجم
  طور نوشت:  توان اینبخش آخر جمله را میپیشتر گفته شد،  

حت دکه  سنی  جنایتکاران  اتدل گر  یکیز  ر  دزد  ینشما  شود،می   پیدانیز    این 
حرفه  صلی این  نداشت و صاحبان ا  ارشک  میدی به پیشرفت درکه هیچ اای  ساده

 استفاده وءهایی مثل او سبدبخت نیاز  زآنها هستند که ااستثمارش کرده بودند، چون 
 کنند. می 

  
The French are certainly misunderstood: — but whether the 
fault is theirs, in not sufficiently explaining themselves, or 
speaking with that exact limitation and precision which one 
would expect on a point of such importance, and which, 
moreover, is so likely to be contested by us — or whether the 
fault may not be altogether on our side, in not understanding 
their language always so critically as to know “what they 
would be at” — I shall not decide.                  Laurence Sterne 

اما آیا گناه از آنها است    —  اندفرانسویان را درست درنیافتهگمان مقصود و منظور  بی
گویند که  سخن نمیقتی دهند یا با آن دکافی توضیح نمی  که مقصودشان را به اندازهٔ 

 
ً
گناه از ما است که زبانشان را آن    آدم در چنین مورد مهمی انتظار دارد یا اینکه کلا

نمی می اندازه  چه  بدانیم  که  ....فهمیم  بگویند  مبه  خواهند  دهرحال  رست  ن 
 ابراهیم یونسی   ،زندگی و عقاید تریسترام شندی                                                                   .دانمنمی

 
  زیر:  بلندی داریم دارای ساختار در اینجا نیز جملهٔ 

   .whether… or…or… I shall not decide    

ای مستقل ترجمه خوبی به جملهرا که بعد از هر «یا» آمده به  هاییهجملمترجم با مهارت شبه
 I shall  فقط جملهٔ ت.  مله تبدیل شده اسجندین  د نویسنده به چواح  رنتیجه جملهٔ ، دکرده

not decide  تر به این صورت ترجمه کرد: در این مورد داوری نمیشود دقیقرا می  
ً
کنم. ضمنا

در ترجمه حذف شده (بخشی که زیرش خط کشیده شده) معلوم نیست چرا بخشی از جمله 
  «نادرست ترجمه شده است:    نیز  may not be altogetherعبارت    و

ً
یا اینکه ما هم کاملا

 .  »تقصیر نیستیم بی

 معنایی ساختارها نقش . ٣
زایی یا، برعکس،  رابتـغوانند تساختارها گفتیم که ساختارها میکی ـنقش سبخصوص در 

 ترکردن متن نقش داشته ترکردن، روانترکردن، روشنکنند، و در زیباترکردن، سادهزدایی غرابت
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یک لایۀ معنایی توانند ایفا کنند، به این معنی که  باشند. ولی ساختارها نقشی معنایی هم می
ی از ئ در چنین مواردی حفظ ساختارها اهمیت دارد چون ساختار جز به معنی جمله بیفزایند. 

   کنم:آید. در ادامه به مواردی از نقش معنایی ساختارها اشاره میحساب میبه امعن
 

کید  چیزی بریک وجه معنایی است چون    ،یا کل جملهبخشی از جمله  بر    تأکید  :تأ
زبان  میا  معن هر  ایجادیاهشیوه افزاید.  برای  مخصوص  این    تأکید  ی  از  برخی  دارد. 

بدیهی است  شیوه برخی ساختاری.  و  واژگانی هستند  ایجاد ها  برای  که   ساختارهایی 
 :  نیستند. چند مثالانتقال به زبانی دیگر رود، همیشه قابلکار می ه در یک زبان ب تأکید

  
1. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and 
weary...                                                                Edgar Allan Poe 

  غرق مطالعۀ .... بودم (احمد میرعلایی) خراب،    خسته ومن  در نیمه شبی دلگیر، که  
2. In a hole in the ground there lived a hobbit.      J.R.R. Tolkien 

 کرد. سوراخی در زمین هابیتی زندگی می در 

3. Waiting in the car was Harry's dad and his new puppy. 
 پدر هری و سگ جدیدش در ماشین منتظر بودند. 

4. I once predicted that John would pass the exam, and pass 
one he now has.  

 قبول شده است. بینی کردم جان در امتحان قبول میزمانی پیش
ً
 شود و او حالا واقعا

5. Brains you’re born with. A great body you have to work at.  
 .  تلاش کنیخواهی باید میاگر بدن خوب . داری ی طور ذاترا به مغز 

6. Upon this the fascists place their emphasis, of this they 
boast.                                                                      Thomas Mann 

سازند، به این است که  ها نیروی خود را متکی می بر این افسون است که فاشیست 
 اسلامی ندوشن  نازند.می 

7. It is the victim who should kill the blackmailer not the 
blackmailer his victim.                                                   Agatha Christie  

  
ً
باجگیر قربانی  نه اینکه    ،کشدگیر را میقربانی باجگیری است که باج   )این(قاعدتا

 خود را بکشد.  
8. What really matters is not what happens to us, but how we 
react to it.                                                                    Epictetus 

 مهم است این نیست که چه اتفاقی برای ما می 
ً
 این است که ما؛ مهم  افتدآنچه واقعا

 م.  دهیش نشان میکنوافاق چگونه به آن ات
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نمونه  هایهجمل ایجاد  بالا  برای  که  است  انگلیسی  ساختارهای  از  کیدهایی  کار  ه  ب  تأ
کید  دهند، برخی از اینها نشان میکه ترجمهروند. چنانمی بوده و انتقال  قابلبه فارسی    هاتأ

کید  برخی نبوده است. یک راه ساختاری برای بیان این است که ترتیب معمول ارکان کلام   تأ
اجزای جمله (فعل، قید، صفت، مفعول و غیره) را به ابتدای جمله را برهم بزنیم و یکی از    در

کید  کار بر آن جزء  این  جمله منتقل کنیم و با زبانی هم در انگلیسی وجود    این پدیدهٔ کنیم.    تأ
این است که در فارسی جابجایی ارکان    دارد و هم در فارسی. ولی فرق فارسی با انگلیسی در

انعطاف بیشتری دارد ولی در انگلیسی انعطاف کمتر است، و انتقال آنها به ابتدای جمله  کلام  
کیددر چنین مواردی، شدت  درنتیجه     های هانگلیسی بیشتر است تا در جمل  هایهدر جمل  تأ

های  ن یا قید مکان آغاز کرد، (مثالتوان جمله را با قید زمافارسی. برای مثال در زبان فارسی می
ل  ۲و    ۱ اینکه  بدون  قصدبالا)   

ً
کید  زوما انگ  تأ در  ولی  جملباشد.  چنین  ید  ی أت  هاییهلیسی 

بخشی از فعل به ابتدای جمله منتقل شده    ۴و    ۳  هایهدر جملکنند.  آشکارتری را منتقل می
مفعول به ابتدای جمله منتقل شده است. این    ۶و    ۵  هایهدر جملکه در فارسی مجاز نیست.  

انگلیسی در  کید  انتقال  ایجاد می  تأ ولی  شدیدی  است.  فاعل  آغاز جمله جایگاه  کند چون 
، جابجایی ارکان  ادی نیست، هم به این دلیل کانتقال مفعول به فارسی چندان غیرع 

ً
ه، اساسا

گیرد و هم به این دلیل که بسیاری از مواقع، یعنی مواقعی  جمله با سهولت بیشتری صورت می
  هم دو ساختار  ۸و    ۷  هایهجملشود.  که فاعل در فعل مستتر است، جمله با مفعول شروع می

کید  در فارسی وجود دارند. این دو ساختار، یکی با  تأ
ً
شود،  آغاز می  it +beی هستند که عینا

 .whatدیگری با 
  یا قرینه متوازن    هایهجمل  ،کندمی  پیدا   معنایی/یکی از مواردی که ساختار اهمیت سبکی

جمل جمل  های هیعنی  این  در  است.  مشابه  نحوی  اجزای  آوردن    هاهدارای  با  نویسنده 
ش زیبایی  هایهمتوالی هم به جمل   در دل یک جمله یا در چند جملهٔ   ،ساختارهای نحوی قرینه

آسانمی را  متن  هم خواندن  میدهد،  تتر  بر  هم  و  جملأکند،  بلاغی  بر خواننده   هایش هثیر 
ثیر سبکی صرف فراتر رفته و با آوردن چند مفهوم در قالبی نحوی  أافزاید و حتی گاه از تمی

کید  آن مفاهیماهمیت  مشابه بر برابری   ثیر  أدارای اجزای متوازن به دلیل ت  هایهکند. جملمی  تأ
و  بلاغی متون رسمی  در  بیشتر  و  بوده  ادبا  و  توجه سیاستمداران  مورد  بیشتر  برخواننده  شان 

د  نشو در انواع متون حتی در متون محاوره هم دیده می  هاهروند، ولی این جملمیکار  ه  خلاق ب 
و مترجم باید چشمی تیزبین برای یافتن توازن در ساختارهای نویسنده داشته باشد و هرکجا  

الامکان به ساختارهایی مشابه برگرداند. فقط باید توجه  بیند آنها را حتیچنین ساختاری می
ت ایجاد    داشت که 

ّ
تکرار مخل نوع  این  تکرار است ولی  وازن در ساختارهای نحوی مستلزم 

 دارای اجزای متوازن و ترجمۀ  هایهزیبایی نیست، بلکه عین زیبایی است. به مواردی از جمل
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    آنها توجه کنید:
 

Some of the people said that the elephant had gone in one 
direction, some said that he had gone in another, some 
professed not even to have heard of any elephant. 
                                                                             George Orwell                                                                                                  
 

از آن طرف گفتند  بعضی این طرف رفته،  زااند که را دیده گفتند فیل از مردم  ی برخ
 فیلی ندیده  کسانی رفته، و 

ً
    اند.هم اظهار کردند که اصلا

 
متوالی تکرار شده است. مترجم شاید    سه بار در آغاز سه جملهٔ   some  کلمهٔ بالا  ۀ  در جمل

 از تکرار این کلمه اجتناب کرده چون فکر کرده یا شنیده  
ً
که تکرار از زیبایی جمله  است  عمدا

 ثیر در تکرار نهفته است.  أآنکه در ساختارهای متوازن تمام قدرت و زیبایی و تکاهد، حالمی
 

I believed that the Holocaust was an interruption in the normal 
flow of history, a cancerous  growth on the body of civilized 
society, a momentary madness among sanity.   Zygmunt Bauman 
 

ادی تاریخ، رشدی سرطانی در  ای در روند عکشی وقفهبر این باوربودم که یهودی 
 سلامتی روان بوده است. ای در بستر لحظه  ینونعۀ متمدن و جمتن جا

 مدرنیته و یهودیکشی، ترجمۀ حسن حسینی کلجاهی 

در قالب عبارت اسمی، آنها را از حیث  در جملۀ بالا نویسنده با آوردن سه عبارت توصیفی  
ای در روند عادی تاریخ، رشدی سرطانی در تن  وقفهاهمیت در یک سطح قرار داده است:  

 .در بستر سلامتی روانای لحظه یعۀ متمدن و جنون مجا

Pity is the feeling which arrests the mind in the presence of 
whatsoever is grave and constant in human sufferings and 
unites it with the sufferer. Terror is the feeling which arrests 
the mind in the presence of whatsoever is grave and constant 
in human sufferings and unites it with the secret cause.  

مداوم و جانکاه  م احساسی است که ذهن را در هنگام مواجهه با هر نوع رنج  ترحّ 
ترس احساسی است که  دهد.  پیوند می قربانی رنج  آن را با  بشری تسخیر کرده و  

آن  بشری تسخیر کرده و  و جانکاه  مداوم  ذهن را در هنگام مواجهه با هر نوع رنج  
 دهد.  پیوند می آن    عامل ناشناختهٔ با  را  

شان شبیه به هم است و فقط در چند هایهعبارت فوق از دو جمله تشکیل شده که اکثر کلم
کید  هاکلمه با هم متفاوتند. نویسنده با آوردن ساختارهای قرینه، بر تفاوت  کرده است. برای    تأ

 دهد) که در هر دو مورد وند مییحفظ قرینه بودن ساختارها لازم بود از فعلی استفاده کنیم (پ
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 معنادار باشد.   جمله

I get out the hammer and start knocking in the wooden pegs 
that affix the meaning to the landscape, the inner life to the 
body, the names to the things.                                Richard Siken 

را به محیط،    اهایی چوبی که معنکنم به کوبیدن میخ دارم و شروع می چکش را برمی 
 کند.  الحاق می ءها را به اشیاحیات درونی را به بدن و نام 

 
فوق   میمتن  و  دارد  اشاره  نویسنده  کار  به   

ً
که  ظاهرا تعریف می  ،زبان گوید  را  و جهان  کند 

 ملموس پیوند   ینویسنده از طریق زبان افکار و احساسات انتزاعی خود را با مفاهیم و اشیا
است:  دهدمی مهم  و  محسوس  آخر  جملۀ  در  متوازن  ساختارهای  محیط،   امعن(...  .  به  را 

 ...).  ءها را به اشیانامحیات درونی را به بدن و 

 
If we want the rewards of being loved we have to submit to 
the mortifying ordeal of being known.               Tim Kreider  

اول:  دوست   ترجمۀ  اجر  طالب  رنج  داشته اگر  به  را  خود  باید  هستیم،  شدن 
    شدن تسلیم کنیم. جانفرسای شناخته 

 
اگر طالب آنیم که ما را دوست داشته باشند و از اجر آن بهره ببریم،  ترجمۀ دوم:  

 باید خود را به دیگران بشناسانیم و رنج جانکاه این کار را به جان بخریم.  

جملهٔ  بالا در  قرینهٔ   نحوی  بخش  دو  متن    ،  در  که  اسمی  عبارت  (دو  دارد  وجود  یکدیگر 
کید   اهمیت رابطۀ میان آن دو اند) که قرینه بودن آنها بر  شده   پررنگ انگلیسی   کند: تا  می   تأ

رسی. در هر دو ترجمه  در شناساندن خود به دیگران رنج نبری، به گنج محبت دیگران نمی 
   . جمله در ساختارهای قرینه بیان شوند ء  سعی بر این بوده که این دو جز 

بر   لحن:  کید   ساختارها، علاوه  مثال،  ، می تأ برای  باشند.  نویسنده هم  بیانگر لحن  توانند 
 تواند لحن ناراحتی خود را نشان بدهد:  نویسنده با استفاده از ساختارهای مختلف می 

Just because the former generation has made this decision 
does not mean that we are bound to follow the decision. 

ما هم ملزم به تبعیت از شود که  دلیلی نمیه این تصمیم را گرفته،  چون نسل گذشت
 آن باشیم.  

فوق انگلیسی  نادرستی     doesn’t mean that …just because  ، ساختار  بیانگر   
ً
،صرفا

کند.  رانیز بیان میگیری  نتیجهنارضایتی و ناراحتی نویسنده از این نوع  گیری نیست بلکه  نتیجه
 داریم: چون ...  وبیش مشابه در فارسی معادل این ساختار انگلیسی  ساختاری کمخوشبختانه  
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  .شود که ... دلیلی نمی
 

کردن  پنهانکردن مفعول و  برجستهکند  های معنایی که ساختار ایفا میاز دیگر نقش  عاملیت:
 با استفاده از ساختار مجهول صورت  عاملیت است.  دادن  اهمیت جلوه یا کم

ً
این کار عمدتا

، اما ساختار مجهول در زبان فارسی و هم زبان انگلیسی ساختار مجهول دارندهم  گیرد.  می
رود.  کار می  پرکاربرد است و حتی در محاوره نیز بسیار به  لیسی بسیارانگ(متون غیر ادبی)  

محاورهٔ  در   
ً
مخصوصا فارسی،  زبان  در  و    برعکس،  دارد  کمتری  کاربرد  مجهول  فارسی، 

نقشفارسی بیان  برای  میزبانان  ایفا  انگلیسی  مجهول  ساختار  که  ساختارهای  هایی  از  کند 
  تر این دو ساختار را به تفصیل با هم مقایسه کردهپیشکنند.  دیگری استفاده می

ً
ایم ولی اجمالا

به نقش  باید  تار مجهول به فارسی  ساخ  ذکر است این است که در ترجمهٔ آنچه در اینجا قابل
دوگانهٔ  جملهٔ   معنایی  در  ساختار  شود:  این  توجه  کید   اصلی  پنهان  تأ و  مفعول  یا  بر  کردن 

   اهمیت جلوه دادن عاملیت.کم
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